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  دقیقه 37مدت: 

القاسم    یاب  نای و نب  دنای س  یعل  یالله تعال   یو صل  نیالحمد لله رب العالم  می بسم الله الرحمن الرح  می الرج  طانیاعوذ بالله من الش 

 ف یفرجه الشر   یارواحنا فداه و عجل الله تعال  نیالارض   یالله ف  ةیبق  مایلاس  نیالمعصوم  نیالطاهر   نیبی آله الط  یمحمد و عل

 .نیاجمع عدائهما یو اللعنة الدائمة عل

إنه یصیر بحكم المباحات الأصلیة بمجرد    یَ مِثْلُ الشََّیْءِ الْمُباَحِ إنََِّمَا هِا من التعلیل فی صحیحة ابن سنان  نعم، إن استظهرن »

 «.  الإعراض لدلَّ الحدیث على سقوط حق المالك السابق 

کند. اما آیا این تملك متزلزله بحث در این بود که خب حالا از ادله استفاده کردیم که فرض کنید این آخذ تملك پیدا می

جهت ساکت است. مگر شما ضم به این ادله بكنید یكی آن دلیلی که فرموده  هست یا لازمه هست؟ گفتیم این ادله از این

گویند بله، کنند میبقاء ملكیت. حالا استدراک میاستصحاب  « و یا به  إلَّا بطیبة نفس منه »لایجوز التصرف فی ما لاحد  

جا ما. آن   ن روایت ذکر شده بود از این چاپای  187بن سنان که در صفحه  بن سنان، صحیحه عبدالله در آن روایت عبدالله 

همان روایتی «  یراً فِی فلََاةٍ مِنَ الأَْرْضِ قَدْ کَلََّتْ وَقَامَتْ مَنْ أصَاَبَ ماَلًا أَوْ بعَِ  :السلام قالدالله علیه عن أبی عب»جوری بود.  این

»قد کلَّت و  کند. یك مالی را یا بعیری را در فلاتی از زمین دید که این حیوان، این بعیر  که دلالت بر حیوان مسیب می 

ناتوان شده. »و سیبها   ،رود همراه صاحبشها برایش پیدا شده و ایستاده و دیگه راه نمی « این حالت کلال و این قامت

« لم یتبعه  و سیبها صاحبها مما» « که گفتیم سیب به معنی ترکه هست. سیبه أی ترکه و احمله که در المنجد بود.  صاحبها 

  کند. شود این را رها میخواهد با این، معطل این بشود نمی بیند که میاین هم می  .تواند بیایدکه دنبالش نمی از باب این 

فأقام علیها، و أنفق نفقة حتَّى أحیاها من الكلال  »  « غیر صاحبش آمد آن حیوان را یا آن مال را أخذ کردا غیره فأخذه »

آن صاحب اصلی هم دیگه »لا سبیل   ،«سبیل له علیها فهی له، و لا  »  د.آن ناتوانی و از آن مردن نجات دا. از  «و من الموت

، این مثل شیء مباح «قام علیها و انفقها »این حیوانی که این  ء المباح«.  و إنَّما هی مثل الشی »   له علیها« بر این حیوان.

بمجرد  یسیر بحكم المباحات الاصلیه  »که  کند بر این کند بر چی؟ این عبارت دلالت می شود. این عبارت دلالت میمی

شود این حقی هم برای شود مثل مباحات اصلیه و قهراً چون مثل مباحات میکه او اعراض کرد این میض« همین الإعرا

مالك سابق دیگه نیست دیگه. شد مثل مباحات. مباحات چیه؟ مباحات این است که حقی برای کسی در آن هست. در 

طور که عبارت را خواندیم شاید آن قبلش أوضح از این همان  شود مثل مباحات. بلكهملكیت کسی نیست. این هم می
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باشد. فرمود »فهی له و لا سبیل له علیها« لا سبیل ل آن مالك سابق بر این حیوان. سبیلی دیگه ندارد. اگر بتواند بیاید 

لا سبیل له »شود که. پس بنابراین دو جمله از این حدیث مبارک. یكی  مطالبه بكند و بگوید به من بده خب این سبیل می 

که آن مالك سابق دیگه از ملكیت او خارج شده و کند بر اینها دلالت می ؛ این«هی مثل شیء المباح». یكی هم  «علیها 

  تواندب سبیل دارد می خکه این لا سبیل له و علیها. این  تواند دیگه بیاید مطالبه بكند و الا این منافات دارد با ایننمی

تواند بگوید آقا، این ء مباح چه کسی می شود. شیمثل شیء مباح نمی   ،شودچنین با این مثل ارض مباح نمیبیاید. و هم 

ولكن لدلَّ الحدیث على سقوط  که ... »کند بر اینرا به من بده؟ جلویش را بگیرد. پس بنابراین این دو جمله دلالت می 

ومفروض البحث  »   « و لكنعلى هذا یدلَّ الحدیث على الخروج عن الملك بمجرد الإعراضو لكن    حق المالك السابق،

این حدیث خب   اما اگر ما بخواهیم به این مطلب که در آن حدیث آمده است تمسك بكنیم   .«غیر تام ذلك  أنََّ الدلیل على  

مجرد اعراض مالكش. همین که مالك اعراض کرد این خروج پیدا  کند ملك به که خروج پیدا می ند بر این کدلالت می

رتام است. یعنی بحثی که ما الان عنوان کردیم این ین اسست که دلیل بر خروج غیکه مفروض بحث اکند. و حال این یم

تواند شود و کس دیگری آمد او را تملك کرد آیا آن مالك سابق می مجرد اعراض خارج از ملك نمیبود که اگر گفتیم به 

له بگوید آقا، من ملكم را که مراجعه کند به موهوبواهب که از ملكش خارج شده اما للواهب این بیاید مطالبه کند؟ مثل  

جا هم صحبت این تواند مراجعه کند. اینرحم باشد چی باشد میخواهم الا در موارد خاصه مثل ذی خواهم، مالم را میمی

مان این است. اگر به آن روایت بخواهیم تمسك کنیم که آن روایت که است که معرض وزانش وزان واهب است. بحث 

شود. چون فرمود فهی له. این متاع مال او است. خب این یك از ملكش میواسطه این خارج  گوید که به اصلاً دارد می 

مقداری محل تأمل است. فرمود »و لكن علی هذا یدل الحدیث علی الخروج  جا فرموده است که حالا یك ای اینجمله

 أو بعیراً  من أصاب مالاً کند. دارد که »عن الملك بمجرد الاعراض«. آن حدیث شریف مجرد اعراضش چه جور دلالت می 

جهت که او دنبال جل اینو سیبها صاحبها مما لم یتبعه« مما لم یتبعه گفتیم یعنی لأ  فی فلاة من الأرض قد کلَّت و قامت

که مجرد اعراض  « این »فأقام علیها، و أنفق نفقة حتَّى أحیاها جهت صاحبش او را رها کرده.  رود از این صاحبش نمی

»أقام علیها، أنفق  کاری را انجام داده. آن کارش این است که کار را کرده، این هم آمده یك نیست. این این است که او این

پس این مفروض این حدیث شریف این است.   فهی له، و لا سبیل له علیها«   نفقة حتَّى أحیاها من الكلال و من الموت

جا گردد به آن بعیر. اما بعیری که این خصوصیات هم این « درست است این ضمیر هی برمیوَإنََِّمَا هی مِثلُْ الشََّیء المبُاح»
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که او رهایش  مجرد این که بهجوری کرده کشیء المباح است. نه اینمفروض شده در آن. این بعیری که یك کسی آمده این

که آن جور معنا کنیم. بگوییم همین یناکارها را مفروض بگیریم این کشیء المباح است. اگر حدیث را  که اینکرد بدون این

که مجرد اینکند که به شود مثل شیء مباح. این بله. این دلالت می حیوان را سیبها صاحبها رهایش کرد به همین وجه می 

گوید جوری گفتیم. گفتیم نه، این در این فرض دارد می شود. اما اگر اینرهایش کرد و اعراض کرد از ملكش خارج می 

که محفوف بما یحتمل  ت این وید اطلاق معلوم نیست برای این منعقد بشود. لااقل از جهگدر این فرض دارد می   و چون

جا هم این اشكال را کردیم. پس بنابراین اگر بخواهید این حدیث را فهی  القرینیه است. بنابراین اطلاق دیگه ندارد و آن 

که او اعراض کرده. این  مجرد اینجوری معنا کنیم که خود آن بعیر مثل شیء مباح است. به من مثل الشیء المباح، این 

که  شود. و دو: اینمجرد اعراض موجب خروج از ملك میاین که  کند بر  کند بر دو چیز. یك: دلالت می وقت دلالت می آن

تواند. اما اگر گفتیم  کند از هبه، این نمیید عدول می آتواند بیاید مطالبه بكند و مثل واهبی که میاین معرض هم دیگر نمی

که  گوید این قام به ایندر این فرضی دارد که می  .«مَا هی مِثْلُ الشََّیء المُباحإنََِّو هی َ»که نه. ما این را قبول نداریم. این  

به   ها، و یك احییاء کرده آن  نشد. و بحث ما هم چیه؟ آن کارهایی کرده فلان کرده، پس  اعراض  جایی است که  مجرد 

شود؟ بنابراین بعد از این دیگه تمسك به آن حدیث جا  جا چه میخواهیم بگوییم مجرد اعراض اگر سبب نشد آنمی

که مفروض بحث این است  مجرد الاعراض« و حال اینبالخروج عن الملك  ندارد. پس و لكن علی هذا یدل الحدیث علی 

جا گفتیم حداقل این است  که آنخاطر اینمجرد اعراض غیرتامٍ. این تام نیست. به که دلیل بر ذلك یعنی بر خروج ملك به 

 توانیم کار را تمام بكنیم.  بما یحتمل القرینیه است. بنابراین با این حدیث هم نمی که این روایت محفوف  

 س: ... 

 ج: چی؟ 

 که اجازه داده  س: ؟؟ مثلاً ولش کرده صاحبش، تا این 

 ج: تا بشود بله.  

 س: ... 

 ج: آهان، تا بشود یعنی بعد از چی بشود مال خودتان؟  

 س: ... 
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 ج: از کجات بگوییم؟ ما به همین حدیث ...  

 س: ... 

 گوید..حدیث دارد می خواهیم بگوییم. یك حدیث دیگری که نیست. همین ج: نه، دقت بفرمایید. با همین حدیث می 

 س: ... 

گوید فهی له؟ آن بعیری که سیبها صاحبها و قام علیها. یك نفر دیگه، و أنفق علیها، ج: خب همین حدیث کجا را دارد می 

مجرد کار را کرده. پس به حالت بیرون آورده. فهی له یعنی بر این آدمی که اینو آمده آن را نجات داده از مردن. و از آن 

 اعراض این نگفت که فهی له.  

 س: ... 

 ج: اعراض هم توی آن هیچ نبود که از ملك او خارج شده. 

 س: ... 

 ج: اصلاً توی این حدیث ندارد که این از ملكش خارج شده. 

 ؟؟ تصرف کند؟  س: بعد این شخص اجازه دارد توی این 

 ج: بله. خدا به او اجازه داده.  

 س: خب پس ...

 ج: منافات ندارد آخه. 

 س: ... 

مجرد اعراض از ملك او خارج نشده  چون منافات که ندارد. در ملك او باقی باشد. به   ؛ کندج: این حدیث دلالت نمی 

کار را بكنید که باشد و شارع بگوید شما حق دارید. حالا که او رها کرده ولو در ملكش هست. شما حق دارید بروید این

 ها.  شود. منافاتی که با هم ندارد این کار را کردید ملك شما میوقتی این 

شد بگوییم که با گذاشتن ... با گذاشتن ... از ملك او س: ... مثل مباحات اصلی است. ... مباحات اصلیه، این ... مثلاً می

 که دلالت بر ... اما این علیها باعث شد که ...خارج شده و صرف اعراض ... احیاء کردن ... یعنی این 
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که جور معنا کنیم تا دلالت بكند بر این ج: این یك احتمال است. درست؟ اشكال همین بود. این یك احتمال است که این

که او رهایش مجرد آنخواهد روایت بفرماید که به مجرد اعراض او خارج شده. احتمال دیگر هم این است که نه، نمیبه

طور خواهد بفرماید. بلكه این مثل شیء مباح است یعنی شما در شیء مباح چه این را نمیکرد از ملكش خارج شده.  

توانی بروی برداری برای خودت. همین! اما بعبارةٍ أخری هم میرا توانی بروی احیا کنی و برداری برای خودت؟ این می

نیست و شما    که شیء مباح ملك احدی نیست. این هم ملك احدی  طورگوید. یعنی همان این عموم مثلیت را دارد می 

توانی تصرف کنی و تملك کنی از جهت که شما میکه نه، این مثلیت من کل الجهات نیست. از اینتوانی بروی. یا اینمی

طور که مباحات جهت مثل آن است. خلاصه این مثل او بودن اطلاق دارد؟ یعنی من کل الجهات مثل او است. هماناین

 توانی بروی با احیاء ملك خودت بكنی. این هم مثل آن است؟  اصلیه ملك کسی اصلاً نیست. و شما هم می 

 س: تفاوت در ملك ... مباحات اصلی است ...ملك کسی نیست ...

جا الفقاع کالخمر گوید الفقاع خمر، یا الفقاع کالخمر. درست؟ آنزند. می ج: ببینید؛ این همان حرفی است که توی اصول می 

تواند بگوید  طور که خمر حرام است فقاع هم حرام است خوردنش. ولی آیا فقیه میبعضی آثارش مسلم است. یعنی همان

یر دارد نه حد  ز تواند بگوید. این تعجور که خمر خوردن حد دارد این هم حد دارد؟ نمیوقتی فرموده الفقاع کالخمر، همان

فرماید جا هم که می اش و مسلم است. اینواضحه  ثاردارد. یعنی این تمثیل، این مثل او بودن من کل الجهات است یا بعض آ

نظر دارد؟    جهت فقطك کنی، به این  توانی بروی تصرف کنی، تملکه شما میاین بعیر مثل شیء مباح است. یعنی در این

جهت هم مثل او است  مباحات اصلیه ملك کسی نیست، از این  ،طور که مال مباحیا نه، حتی به این هم نظر دارد که همان

جوری. چون در مواردی توانی با احیاء و با چی مثل او را در ملكیت خودت در بیاوری آنجهت هم که شما میو از این 

که من کل الجهات باشد مشكله، بلكه شاید انصراف داشته باشد. لااقل احتمال  شود، احراز اینشود، تمثیل می که تشبیه می 

طور که  خواهد بگوید. یعنی همان ی عندالعرف، آن را می جوری که جلوی ظهور را بگیرد که آن آثار واضحهداده بشود به 

جهت  انی بروی احیاء بكنی برای خودت بشود. اما حالا دیگه به اینتوتوانستی بروی احیاء بكنی این را هم می او را می 

جوری که اگر پشیمان شد که او رهایش کرده از ملكیت او هم خارج شده. بههم توجه داشته باشد که بله، به نفس این

جهت  از این  ذهن بیاید.که دومرتبه تملك کند. این معلوم نیست توی  که از باب اینتواند برگردد بردارد. مگر ایندیگه نمی

چون اجمال داشت گفتیم نه. پس بنابراین حرف این آخر این است که شما اگر بخواهید از این روایت استفاده بكنید،  
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جوری معنا کنید و بحث ما در جایی است که داریم فرض جور معنا بكنید، این مبنی بر این است که روایت را آن این

خواهید به آن روایت  م که از این روایات سابقه ما استفاده نكردیم که اعراض موجب خروج از ملكیت است. شما مییکنمی

 جا این را قبول نكردیم.  مان است که ما آن مان است. خروج از بحث استدلال کنید خب خروج از فرض

 س: .... 

 ج: بله؟  

جور ...مال خودش را بردارد. اما  توانیم این س: اگر در ملك مالك ؟؟ مانده باشد. یعنی این اعراض ... نشده. و ما می

 جوری ... این

 آخرٌ.  حكمٌهم جا؟ آن ج: نه، این حكم آخری است. مگر لازم است همه احكام را بگویند در یك 

 س: ... مالك شدیم. چه جوری حكم آخر؟ 

یعنی تو مالك شدی ولی اگر   الشفعه.تواند ... نه، ممكن است کسی بگوید مثل باب شفعه. نظیر حق که میج: بله؟ نه، این 

 جا هم کسی بگوید بله. آن مالك اصلی ... مالك، شفیع آمد پول را آورد تو مجبور هستی که برگردانی. به او بدهی. این

 س: ... 

 ج: بله؟  

 گوید.  س: ... دارد می

جوری بگوید. خب آن یك فرع آخری توانست آن دهم. امام میگویم حالا، حرف ایشان را دارم جواب می ج: بله، می

است. امام ... فرموده مال این است. ما از لا سبیل له هم استفاده کردیم که گفتیم بهتر از چیز است دیگه. لاسبیل له هم که 

 تواند اصلاً.  که او نمیکند. برای این دلالت می

که ایقاع بكند، رسیدگی بكند، ؟؟ که اعراض کرده، صاحب؟؟ اعراض کرده نفی نیاز  س: ببخشید استاد؛ اگر قبل از این

 گوید که مال کسی است که ؟؟ است؟؟ روایت نمی 

طُرحت حول  وإن کان المستند هو سیرة وبناء العقلاء، وهو أساس سیرة المتشرعة أیضاً، فقدگوید. »گوید بله. نمی ج: نمی

ئی باشد یا بناء عقلائی باشد که گفتیم قبلاً که اساس « حالا اگر مستند ما سیره عقلاهذه السیرة والبناء آراء مختلفة کما یلی

روند این سلوک را  سیره متشرعه هم همین بناء عقلاء و سیره عقلاء است. یعنی اگر همین سیره متشرعه و مؤمنین هم می
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جهتش این است که در ارتكاز عقلائی خودشان و در سیره عقلائی خودشان این جهت وجود دارد. نه یك امری دارند. این

ای را بزرگان طرح  جا انظار مختلفهاست که این را مستقیماً از شارع گرفته باشند. حالا اگر سیره عقلاء گفتیم باز این 

   کنند. تا نظریه را ذکر می که سیره و ارتكاز مفادش چیه اختلاف دارند و سه کردند. یعنی در این

تصرَُّفاً متوقفاً على التملك، أو تصرَُّفاً مغیَّراً للعین  »الاول: ما یحصل للمتصرف إنما هی إباحة التصرف ما لم یتصرف فیه  

گوید که آقا، «. اول این است که میالسابق، کما نقلنا  من دون حق للمالك  القبیل  بعد تصرفات من هذاملكیة  الوما شابه و 

توانی  شوی. فقط میکه مالك می توانی بیای تصرف بكنی نه اینسیره عقلاء ممكن است بگوییم این است که بله، فقط می

 ه بر ملك نكردی. اما اگر تصرف متوقف  ه بیایی تصرف کنی، برداری بروی از آن استفاده بكنی. تا مادامی که تصرفات متوقف

لاً فرض کنید که این حیوان را ذبح نكردی شوی قبلش. یا تا مادامی که تغییرش ندادی. مثوقت مالك میك کردی آنلبر م

ب کرده  اها تبدیل بشود. یا مادامی که اگر مثلاً این گندم بوده، او را تغییر نداده باشی بیایی آسیکه به گوشت و فلان و این 

شكل لباس در آورده باشی و امثال ذلك.  باشی آرد کرده باشی او را. یا اگر پارچه بوده نیامده باشی او را بریده باشی و به 

وقت ملك تو  کارها را کردی آنکارها را نكردی ملك تو نیست. فقط متصرف، جواز تصرف داری. اگر این مادامی که این 

ها  گوید طبق نظر، بناء عقلاء و سیره متشرعه و این ای است که میگوید طبق نظریه ای است که می شود. این یك نظریهمی

 جوری است.  این

شود برای متصرف عبارت است از إباحه تصرف مادامی که تصرف ننموده  حاصل می »ما یحصل للمتصرف« آن چیزی که  

التملك. یك تصرفی که متوقف بر تملك است انجام نداده باشد. یعنی مثلاً نفروخته  است در آن مأخوذ تصرفاً متوقفاً علی

باشد. اگر آمده باشد فروخته باشد خب لا بیع الا فی ملك. آن توقف بر تصرف دارد. یا نیامده باشد وقف کند. وقف اگر 

ر عین است. ننموده باشد تصرفی که مغیَّخواست بكند وقف باید ملكش باشد که مثلاً بتواند وقف کند. یا مادامی که تصرف  

که عرض  است. مثل این  چه که مشابه این تغییر کند یك چیز دیگری. یا و ما شابه، و آن دهد میعین را اصلاً تغییر می

 شود. اما شبیه آن است.  برد تغییر عین داده در آن نمیای را وقتی که میکردیم پارچه 

 س: این تعبیر است یا روایت است؟ روایت رجحان دارد. اگر ... 

 ج: تمام شد دیگه آن بحثش. روایت. حالا گفتیم اگر مستند گفتیم ... 
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س: حیازت شرط است دیگه. اجازه حیازت داشته. ؟؟ اگر طرف مالك بوده چه جور اجازه داده در مال مردم تصرف  

روز که این هم ببرد اخذش؟؟ بكند مثلاً یك بكنید؟ اجازه نداده باشد اصلاً دیگه حرفی نیست. ولی اجازه داشته. ولو این

 دو روز چیزی به او ندهد.

ج: از بحث روایت خارج شدیم. الان بحث این است که اگر گفتیم مستند ما است بناء عقلاء است، سیره عقلاء است چه 

بگوییم؟   این باید  اما آنبراساس  است.  این  أولی  نظر  که  است  انظاری  باشد حالا  و سیره عقلاء  بناء عقلاء  که شما  که 

که بفرماید بله. اگر کسی مثل همین تواند بكند؟ خب للشارع اینجور تصرف می   فرمایید که اگر ملكش نشده بود چه می

ها شان را، چیزهای مثلاً فرسوده یا مندرس شده یا حتی بعضی آیند متاع ای میها عده ایام نوروز و نزدیك نوروز و این

ه از ملك او خارج  که گذاشت توی کوچمجرد این گذارند توی کوچه. آیا به خواهد عوض کنند میشان می هر سال دل 

شود. بحث  که گذاشت توی کوچه از ملكش خارج می مجرد اینشود؟ نه. ممكن است بگوییم نه ما دلایل نداریم که به می

بله، دلیل داریم که اگر آمد کسی این را برداشت حالا مثلاً او مالك  این کارش،   که مجرداین است. ما دلیلی نداریم به این

برد.  تواند بیاید پشیمان شد، دارد میشود. حالا صحبت سر این است که تازه او مالك شد. آن آخذ. آن مالك سابق میمی

ها  ها یك چیزهای واضحی نیست. این بیاید بگوید آقا، صدایش بزند بگوید آقا، من پشیمان شدم بیا بده من. یا نه؟ این

ملكیت برای آخذ بعد از تصرفاتی از این قبیل. یعنی بعد تصرفات من هذا القبیل« حصول  ملكیة  الوخواهد. خب » دلیل می

که آمده فروخته. یا تصرفی کرده که مغیر عین بوده. یا مشابه تغییر عین بوده است  تصرفی که متوقف بر ملك است مثل این 

  « هیما یحصل للمتصرف أنما هی إباحة التصرف و الملك»شود. یعنی این ملكیت برای اخذ بعد از این تصرفات حاصل می

متصرف، یكی إباحه تصرف شود برای  چه که حاصل میاست. یعنی آن  «إباحة التصرف»عطف به آن    «والملكیه »این  

کما نقلنا عن »   که برای مالك سابق دیگه حقی باقی بماند.بدون این ،«من دون حق للمالك السابق  است. »دو: و الملكیة

جا گفتیم مكه بعضی  آن  195در گذشته نزدیك این مطلب را از بعض فقهاء نقل کردیم که در صفحه    .«آنفاً  بعض الفقهاء 

جا این قول را ها بود. در آن آقا رضای همدانی و اینفقهاء، کما حكی عن بعضی الفقهاء که محقق ایروانی و مرحوم حاج 

 نقل کردیم.  

که آمد تصرف کرد مجرد ایننظریه دوم این است که نه، به  .«حصول الملكیة الجائزة للمتصرَّف قبل هذه التصرفات»الثانی:  

که آن تصرفات متوقفه بر ملك را نكرده باشد. ولو تغییر در آن نداده باشد. ولو شود. و ولو ایناین ملكیت برایش پیدا می 
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شود. منتها ملكیةً جائزه. ملكیت لازمه نیست. ملكیت جائزه  التغییر هم انجام نداده باشد. همین که برداشت مالك میماشابه 

 تواند بگوید آقا، برگردان.از او بگیر. این هم نظریه دوم است.  است. یعنی آن مالك قبلی اگر پشیمان شد می 

شود که دیگه حقی مجرد تملك دیگه ملكیت لازمه پیدا میگفته به  «حصول الملكیة اللازمه بمجرد التملك. »یه سوم  ر نظ

یشكل اثبات امضاء الشارع بالنظر الی  »و علی أی واحدٍ من الآراء  تواند بیاید مطالبه بكند.  برای آن قبلی نیست. و نمی 

   لیست من ما تعمَّ به البلوی فی العصر المعصوم علیه السلام.«أنَّها 

م هر کدام از این  ی که در تفسیر سیره عقلاء و ارتكاز عقلاء سه نظریه وجود دارد. ولی فرض کنخب پس بنابراین در این 

درد ای به که آن سیرهخورد. چرا؟ برای خاطر اینم درست باشد. گفتیم این به درد ما از نظر فقهی نمییها را فرض کننظریه

السلام باشد، معصوم خورد که یك سیره عام و گسترده باشد و محل ابتلاء عموم باشد و در مرئی و منظر معصوم علیهمی

جاهایی بوده. اما  هم سكوت کرده باشد. ردع نكرده باشد. اما یك چیزی که رائج نبوده، تك و توک ممكن است در یك 

یك یا در یك روستایی یا تاده باشد.  السلام نبوده. مثلاً توی مدینه شاید اصلاً اتفاق نیفاین در مرئی و منظر معصوم علیه 

السلام حضور دارند. یك مطلب عامی نبوده که بر امام لازم باشد و جاهایی که امام معصوم علیه یك شهری دور از آن

«  »وعلى أی واحد من الآراءها، این دلیل بر حجت آن نداریم.  جور سیره ها در مقابلش سكوت نكنند، ردع بفرمایند. اینآن

بالنظر إلى  »  « چرا یشكل؟یشكل إثبات إمضاء الشارع»  هر کدام از این آراء ثلاثه مورد سیره عقلاء یا ارتكاز عقلاء باشد

 السلام.  « در عصر معصوم علیه تعم به البلوى لیست ممَّا» ها« این سیره أنََّها 

 س: استاد ...

 ج: بله؟  

 س: سیره عقلاء یك دلیل مستقل است.  

شود دلیل. و الا سیره عقلاء چه ج: نه. سیره عقلاء چه دلیل مستقلی است؟ سیره عقلاء به ضمیمه عدم ردع شارع می 

 ای برای خودشان دارند. شارع ممكن است نپذیرد این را.  ربطی به شارع دارد؟ مردم یك عادتی دارند. یك سیره 

 س: ؟؟ ردع شارع نداریم در ...

 ج: بله؟  

 جا نداریم. که این سیره را ...طور مستقل اینس: ردع شارع ما به 
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طور که اجماع خودش دلیل نیست. اجماع چون کاشف از ج: نه، سیره مثل اجماع است. سیره خودش دلیل نیست. همین

ای کاشف از قول معصوم است؟ این شود دلیل. چه سیره شود دلیل. سیره کاشف از قول معصوم میقول معصوم است می 

این است. الان هم    ،است که در مرئی و منظر معصوم باشد. معصوم هم هیچ مانعی برای ردع نداشته باشد ردع نفرماید

گویند این آقای منبری بالای منبر این مسئله را گفت. کنند میجور است. مثلاً مردم استدلال می توی دنیا، الان هم همین 

بالای شود درست است. درست؟ اما اگر نه، یك آقایی یك حرفی زده  فلان مرجع هم نشسته بود حرفی نزد. معلوم می

گویند نه، این آقا جا نبوده. اگر اعتماد به او داشته باشند خیلی خب. اگر اعتماد به او نداشته باشند می منبر، مرجعی هم آن 

جا یك مرجعی نشسته باشد. این آقا این مسئله را بگوید. آن آقای مرجع هم متوجه بود. شاید اشتباه کرده. ولی اگر آن

گوید نه. اما اگر نه، او هم حواسش بود  زنند شاید حواسش نبود این چیزی می وقت حرف می یعنی با یك کسی شاید یك 

شود آقا نظرش گویند این آقا این حرف را زد. او هم سكوت کرد. ردع نكرد. پس معلوم می کنند. میمردم استدلال می 

ای داشتند، چنین روشی  مردم چنین شیوه السلام  گوییم در عصر معصوم علیه گوییم. میجا هم همین را میهمین است. این

شود اشكالی ندارد. مثلاً مردم مسجد  ای نشده. پس معلوم می کردند. هیچ نهی داشتند، در مرئی و منظر معصوم عمل می 

دادند. خب هیچ روایتی ما نداریم که به یك چیزی تكیه می   دیواریدادند. به یك دادند. مسلم تكیه میآمدند تكیه میمی

که در مرئی و منظر اشكال ندارد. و الا چون این   ،شود مباح استشود قبول است. معلوم می نهی کرده باشد. خب معلوم می

امام علی سلام  بوده،  علیه مسجد تشریف میمعصوم  پیامبر معظم صلی الله  و سلم مسجد تشریف بردند.  آله  و  علیه  الله 

 شود قبول دارند. اشكالی ندارد.  ن حرام است. انجام ندهید. خب معلوم میوقت نگفتند ایدیدند مردم را. هیچبردند. می می

 ...  س:

که به عمل نیانجامیده باشد. ای باشد ولو اینج: این را گفتیم قبلاً دیگه، چندبار تكرار کردیم.که بله اگر ارتكازات عقلائیه 

ها  السلام هست که این ارتكازات را اگر قبول ندارد تصحیح بفرماید؟ این اقوالی در آن هست. بعضی آیا وظیفه معصوم علیه 

زودی مبتلابه واقع  ها تفصیل دادند. و گفتند اگر ارتكازی است که معلوم است بهها گفتند بله مطلقا. بعضی گفتند نه. بعضی 

که نیاز به این پیدا این ملامحش و اینانجامد او باید... مثل مراجعه به فقهاء در عصر غیبت. که  شود و به عمل می می

ها واضح بوده و خودشان  الله علیه، اینام حسن عسكری سلام الله علیه، ام شود در اعصار متأخره از زمان امام هادی سلام می

فرمودند که سوف تحتاجون الی این کتب، بر این کتب تحفظ کنید فلان، پس معلوم بوده که دارد یك زمانی هم شاید می 



 shabzendedar_fegh moaser (2)_14021130_59عنوان فایل: 
 

11 

 

دانند به اهل متخصص آن رسد که دیگه باید به فقهاء مراجعه کنند. و این سیره عقلاء هم هست که وقتی خودشان نمیمی

 که الان امام هست و لازم  جا اگر قبول نداشتند باید به عقلاء بگویند نه، مراجعه نكنید. ولو اینکنند. این فن مراجعه می

جوری خواهد شد بله. اما چیزی که هزار سال دیگه مثلاً باشد  زودی ایندانند به نیست به فقهاء مراجعه کنند. ولی چون می

ها را جا گفته شده است. دیروز هم توضیح دادیم یا پریروز این نه، آن لازم نیست بگویند. این تفصیلی هم هست که این 

 توضیح دادیم.  

بله، یك راهی وجود دارد. به   «من أن موضوع عمومات صحة العقود هو البیع العرفی العقلاء. نعم بالاعتماد علی ما یقال  »

توانیم مراجعه کنیم. چون عموم و بلوی در آن نبود. اما ما یك راهی بود که با این راه حجیت  خود سیره مستقیماً نمی 

شود. ما در اشخاص اعتباری چی طرف میشود بگوییم که ملك آنجا میاشخاص اعتباری را اثبات کردیم. با آن راه این

ها معامله گویند اینخری. این عرب و عجم و همه عالم میروی از بانك مرکزی ارز میگفتیم آقا، شما میگفتیم؟ میمی

خدا هم فرموده چی؟ تماً صادق است.  که شكی نیست. این واژه حانجام دادند، بیع انجام دادند، تجارت انجام دادند. در این 

گیرد؟ خب از نظر واژه که معلوم است که  گیرد یا نمی، این را می«أَوْفُوا بِالْعُقُود«، »تِجارَةً عَنْ تَراض»  ،«أَحَلَّ اللَّهُ الْبیَْعَ »

ین آقا و این بانك درست است. حالا  فهمیم که این معامله بین اپس میوقتی گرفت  ،اشكالی در آن نیست. این را گرفت

شود  این میتواند معامله انجام بدهد. که بانك مالك است و میشود که شارع اعترف به این که درست شد پس معلوم می

امارات می مثبتات  امارات.  ندارد یك گوییم چیه؟ میمثبتات  قبول  را، میگوییم... شارع  معامله  مالك  طرف  این  گوید 

« حالا که »أَوفُْوا بِالْعُقُود  گویدشود. حالا که دارد مینمی   کهاین  « »أَوْفوُا بِالعُْقُودگوید  حال می تواند و در عین نمینیست.  

کند که پس او را پذیرفته این به دلالت التزام کشف می  «،»تجِارَةً عَنْ تَراض  گویدحالا که می »أَحَلَّ اللَّهُ البَْیْعَ«.    گویدمی

اگر کسی آمد این متاعش گوییم  زند. می جا هم همین حرف را می که این معامله دو طرف دارد. هر دو طرف را پذیرفته. این

فرویم و با پول آن یك چیز دیگر رویم میخب گفت می  .اخذ  ؛ ت توی کوچه. آمد یك کسی این متاع را برداشترا گذاش

هایم را با  ا و نان و آب بچه غذ  ،فروشمکار کنم؟ فرش را میهخواهم چخریم. یا فقیر بنده خدایی بود گفت فرش میمی

صادق    ،  »أَحلََّ اللَّهُ البَْیْعَ«یا صادق نیست؟  جا بیع صادق است  کنم. اگر این فرش، این را رفت فروخت آیا این آن تهیه می

است یا صادق نیست؟ صادق است. پس بنابراین به حكم این آیات، به حكم این ادله این بیع درست است. وقتی این بیع  

شود درست باشد که. پس از چون اگر مالك نباشد که بیع نمی  ؛دلالت التزامشود این مالك است به درست شد معلوم می 
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، گفتیم بله، به خود این کردیم  شود. نعم بالاعتماد علی ما یقال. این استدراکاین راه ممكن است بگوییم که آخذ مالك می

شكل حال مأیوس نشوید از صحت این معامله. به این شود تمسك کرد. چون تعم به البلوی نبوده. اما در عین ها نمیسیره 

شود که موضوع عمومات صحت عقود بیع عرفی عقلائی است. بنابراین چه که گفته می گوییم به سبب اعتماد بر آنکه می 

فروشد او را که مشمول رود می « بنابراین این مالی که می لتشمله العمومات»فلابد من أن یكون المال ملكاً للفرد عند العقلاء  

فیمكن القول ها هنا  عمومات شاملش بشود. »  کهاین باید ملك آن فرد آخذ باشد نزد عقلاء تا این شود  ادله و اطلاقات می

فالبیع مشمول  »کند این  عنوان تملك الان دارد با او معامله میاگر آن آخذی که به  ،«أنه بعد الإعراض، إن باعه المتملك

و   ، «وتثبت ملكیته الشرعیة له بالالتزام آناً ما قبل البیع دهد مشمول عمومات است ». این بیعی که او انجام می«للعمومات

کند که از حین اخذ مالك شده. بلكه شود ملكیت شرعیه آن آخذ به دلالت التزام البته ملكیت مطلقه را اثبات نمی ثابت می 

کند. چون آن قدر متیقن این است که اگر این هم نباشد معامله باطل است دیگه. لااقل ملكیت آناً اما قبل البیع را اثبات می

الله علی  و قبل از این تصرف ناقل. و صلی   . «ولكن لا تثبت ملكیته منذ البدایةشود. »دار اثبات میمقاین باید باشد. این

 محمد و آلة الطاهرین. 
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